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تذکرة الصالحین یا حصۀ سوم رسالۀ مزارات هرات
دکتر محمدشعیب مجددی1

یخ بخشی از مزارات  تذکرة الصالحین، نوشتۀ ملا نورالدین مفلس )زادۀ کرخ در 8   ق.(، تار
«، فرزند  هرات و نواحی اطراف آن می باشد. نورالدین مفلس ملقّب به »دبیر الطالبین« و »بابو
از  قبل  سال  پنج  و  45  ق.  سال  در  را  اثر  این  است.  کشکی  بادغیسی  محمد  ملا  آخند 
مدفون  مشاهیر  به  اثر  این  نوشت.  به صورت مختصر  دارالحفاظ  معلم  آخند محمدصدیق 
اثر )45  ق.( پرداخته است. چهارده صفحۀ  هرات در میانۀ سال های  ۹   و سال نگارش 
کائنات محمد)ص(، معرفی  لایزال)ج(، نعت سرور  این نسخۀ خطی حمد خدای  نخست 
نویسنده، سبب تصنیف کتاب، مدح سلطان عصر امیر امان الله خان و نائب الحکومۀ هرات 
و  حال  شرح   ، اثر دیگر  صفحۀ   5۹ در  است.  تا  ۰  ش.(  )حک.  ۰    محمدابراهیم خان 
کاسه لیس؛  . خواجه قاسم؛ 4.  ؛  . مزار  کبیر اوصاف این افراد است:  . سلطان سیّد احمد 
باباعلی   .8 برق؛  بابای  ید؛  .  مروار 5. شیخ محی الدین؛  . خواجه  خواجه محمد غلطان؛ 
مست؛ ۹. خواجه محمدیوسف الجامی الهروی؛ ۰ . مولانا ذبیح الله؛   . خلیفه میر عبدالباقی 
خلیفه   . 4 بیچاقی؛  نوینی؛   . میر مصطفی  میر محمدصدیق  خلیفه  ادرانی؛   . 
کرم؛   . مولانا میر  گوشمیری؛   . مولانا محمدا میر سیّد احمد نوینی؛ 5 . مولانا عبدالمجید 

سیّدعبدالمجید الحسینی.
ملا نورالدین زندگی فقیرانه ای داشته و انتخاب تخلص مفلس، با در نظرداشت محیط و 
مزار  در  کلبه ای محقرانه  در  را  بیشتر عمر خود  او  دارد.  زندگی اش، همنوایی خاصی  شرایط 
استاد خلیل الله  کرده است.  اطفال سپری  تدریس  به  کهنۀ هرات  در شهر  کاسه لیس  مسجد 
خلیلی مفلس را شاعری باهوش و در علم صرف و نحو و منطق صاحب مهارت می داند و 

shoibmojaddadi@yahoo.com - 1. پژوهشگر در آمریکا
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کریما، دو بحر طویل،  آثار مفلس، مخمس  از دیگر  گفته است.1  فرد  را شش هزار  اشعار وی 
دیوان غزلیات و مثنوی خرد و دانش را می توان نام برد.2

از سال مرگ و مدفن مفلس اطلاعاتی در دست نیست. به نظر می رسد که او حدّاقل تا اوایل 
نیمۀ دوم سدۀ چهاردهم در هرات زندگی می کرده است. 

کتاب خانۀ نگارنده  نسخه ای از تذکره الصالحین وی به قلم خودش و ممهور به مُهر او در 
از  شده،  نوشته  خوش  چندان  نه  با خط  که  نسخه  این  است.  موجود  آمریکا  کالیفرنیای  در 

اشتباهات املایی خالی نیست.

کنید: برای اطلاعات بیشتر در بارۀ نورالدین مفلس به این منابع مراجعه 
انوشه، حسن، ) 8  (، دانش نامۀ ادب فارسی )ادب فارسی در افغانستان(، چاپ    

دوم، جلد سوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
خلیلی، خلیل الله، ) 8  (، آثار هرات، تهران: محمدابراهیم شریعتی افغانستانی.    
سال     آریانا،  مجلۀ  کرخ«،  »ارمغان  )جوزای     (،  عبدالرئوف،  سلجوقی،  فکری 

ششم، شمارۀ پنجم، صص 5 -   .
مفلس، نورالدین، تذکرة الصالحین، نسخۀ خطی، کتابت نورالدین مفلس.   
مجددی، محمدشعیب، ) ۰4 (، مخمس کریما و اشعار ملا نورالدین مفلس هروی،    

هرات: بی نا.

1. خلیلی، خلیل الله، آثار هرات، 1383، ص 432 - 434.
خ«، مجلۀ آریانا، سال ششم، شمارۀ پنجم، جوزای 1327، صص 5 - 17. 2. فکری سلجوقی، عبدالرئوف، »ارمغان کر
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تذکرة الصالحین
)حصۀ سوم رسالۀ مزارات هرات(

ملا نورالدین مفلس

... خلعت و لقد کرّمنا بنی آدم سرافراز و ممتاز گردانیده.

بــود و  هســت  نگارنــدۀ  نــام  ســیاهبــه  ردای  ایــن  فرازنــدۀ 

قاصرســت  همــه  عــالم  کننــد انتهــازبانــان  کــش  کجــا وصــف پا

و سپاس متعاقب حکیمی که به حکمت کاملۀ خویش رزق هر کس را فراخور حال به وی 
عطا نموده:

چنــان نعمــت  خــان  آن  کــه هر کــس برد حصۀ خــود عیانبگســترد 

یای رسالت سواد جمیع صفحات شسته: و نعت متکاثر خبیری که به در
جمیع بتکده ها خار و منهدم افتاد شهی قدم که درین عرصۀ وجود نهاد  

و صلی الله تعالی علیه و علی آله و اصحابه اجمعین.
 و بعد می گوید بندۀ احقر و ذرّۀ افقر مفلوک خاکسار گنهکار اعنی قوة العلما و خادم الطلبا، 
نادانی،  لوح  حرف خوان  و  حیرانی  بیابان  سرگشتۀ   ، کثیر التقصیر هیچ مدان  و  فقیر  اضعف 

سیه روز گاری که ساعتی بر طاعت حق قیام ننموده:

جهــان  در  نکــردیم  هیــچ  کــه  حســرتا  جز غدر و فعل های شــنیع، غیبت کســانوا 

کجــا بــه حضــرت وی تحفــه ای بــود  جز ناله های بی عدد و اشــک خون فشــانمــا را 

تبهکاری که دقیقه ای چرخ کج رفتار بر مرادش نگردیده:

پیــدا  شــود  غمــی  زمــانم  غم هــاهــر  یــن  از رهــا  را  مــن  نیســت 

نرســید  دل  مــراد  بــر  مــن  فرحــت از من به رخ نقاب کشــیدیــد 

 ، بابو و  دبیر الطالبین  به  الملقب  و  »مفلس«  به  ص 
ّ
المتخل نورالدّین  ناقص  مستمند 

روزی در  ثراه،  الکشکی طاب  آخوند ملا محمد البادغیسی  خلف الصدق جناب مستطاب 
یاران  از  با جمعی  بود  من  که سکنای  کاسه لیس  فیض آثار  مزار  هرات، مسجد  النصرت  دار 
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که الفاظ مراقد اولیاءالله  و رفیقان نشسته بودم و از هر طرف سخن ها در میان می گذشت تا 
این فقیر  به دامن  را مخاطب نموده استمداد  آمد. پس آن مصاحبان، فدوی  هرات در میان 
که یکی از مخلصان  کرباس فروش  زدند، خصوصاً محبّ صمیم القلب حاجی محمدحسن 
از سنۀ  ۹    که  نواحی آن  و  که مزارات عالی درجات قبة الاسلام هرات  عقیدت کیش است 
هجری تا هذا سنۀ 45   که به جوار رحمت حضرت قاضی الحاجات انتقال نموده، خصوصاً 
و  و طلبای عظام  کرام  و علمای  کرامات  با  قدوۀ شهیدان  و  گاهان قدسی صفات  زمرۀ خداآ
که درین خطّه آسوده اند در قید قلم آورده، در جزوی مضبوط و مندرج  مشایخ ذو الاحتشام 
گردانم. پس به مبالغۀ ایشان در حین عوایق کثیر و عدم استطاعت و علل صغر سن به تحریر 
آن پرداخته به تذکرة الصالحین موسوم ساخت و بعضی که از سنوات قرون سابق از دار الغرور 
مزارات ذکرشان  کتاب  در دو جلد  بودند  دار السرور عقبای جاودانی شتافته  به  فانی  دنیای 
نمودم.  درج  بزرگانست  درین  مرا  که  اظهار  و  اخلاص  از سبب  هذا  کتاب  درین  بود،  نشده 
کنون از صرّافان نقود معانی و سیّاران گلشن سخندانی توقع و استدعا آن که از فرط کرم درین  ا
صحیفه نگریسته به مصداق »الانسان مرکبٌ عن الخطاء و النسیان« چهرۀ معایب و معانیش 

را به حجاب اغماض پوشیده، کرم فرموده به تصحیحش پردازند:

بــم و  امیــد  وز  ر در  کــه  یم شــنیدم  بــدان را بــه نیــکان ببخشــد کــر

ســخن در  بینــم  بــدی  ار  نیــز  کــن1تــو  کار  یــن  جهان آفر خلــق  بــه 

! گِل هرات به آب بزرگان عجینست و شرح مزاراتش در مطوّلات نگنجد اما به حکم  ای عزیز
هُ« از هر جایی دو سه کلمه آورده می شود:

ُّ
کُل هُ لَا یُتْرَکُ 

ُّ
کُل »مَا لَا یُدْرَکُ 

ک وی همه از اولیاء بود هرگز به چشم کم تو مبن این هرات را  دانی که خا

کابــری جز نعش اولیــا نه دگر جای پا بودهــر جــا نظــر کــنی نبــود جــز ا

و چون ظهر تو ز بار گناهان دو تا بوددر صوب هر مزار به اخاص همی بر

کن درد و رنج تو به تمامی شفا بوداز صــدق دل بشــو متوجّه به هر مزار

اللهم لا تحّرمنّا من برکاتهم آمین یا رب العالمین. قد صنّفتُ هذه الرساله در عهد دولت و 
زمان معدلت اعلی حضرت سلطنت رتبت ولایت مرتبت:

ویــت شــد منــوّر دیــدۀ افغانیــان بــه ر وی ز بویــت شــد معطّــر مجمــر اســامیان ای 

1. بوستان سعدی
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دولــت و اقبــال بــادت یــار دائم در جهــانشــد خــزان عالمــی از ابــر لطفــت چــون بهار

شهزادۀ اعظم و نقاوۀ ملوک الامم، آفتاب تابان فلک بختیاری و ماه درخشان سپهر شهریاری:

ن  یست بر هر کس چو ماء آسمان ای ندیــده ثانیــت را هیچ یــک از مرد و ز فیض تو جار

آســتانت بنــده وار  بــر  و نشانجملــه شــاهان زمــان  ی نام و ز کی خسر بردی از اسکندر

وز و شب  ناتــوانید جودت بر گشاده همچو باران ر و  بی نــوا  و  فقیــر  و  مســکن  بهــر 

فلــک تابــان  مــاه  شــاهی،  بــرج  عیــان آفتــاب  اهــل  زبــدۀ  و  یقــن  اهــل  قــدوۀ 

رزم  و اسفندیار در  اتمام رسید، قصۀ رستم  به  داستان حاتم طایی در وصف بندگان وی 
کعبۀ  دلاوران رفیع النشانش صُوَر اختتام پذیرفت. ایوان او آستان سلاطین نامدار و بارگاه او 
الباهره، صاحب رای  الدولة  ، ثمرۀ شجرۀ سلطنت القاهره، بدر السماء  خواقین ذوی الاقتدار

گیتی گشای فلک فرسایی که از عدالتش:

پیش عدلش پای در گل مانده صد نوشیروانشــد به فن ســلطنت جمشید جم از وی خجل

اژدهــا چــون  گردن کشــان  گــردن  در  وی  غیــر دیــن از صولتــش گوینــد دائم الامــانتیــغ 

، شمس فلک العزّ و الجلال،  ، نقاوۀ احفاد خواقین عالی مقدار خلاصۀ اولاد سلاطین نامدار
الکمال،  و  فخر  دایرۀ  مرکز  الافضال،  و  الفضل  بحار  منبع  الاقبال،  و  العظمه  شمس  مطلع 
بهرام جاه،  مه رایت  سرور  کشورستان،  شهی  باغ  گلبن  فلک آستان،  ک خوی 

َ
مَل شاه  مثنوی 

صفدر مهرآیت گردون پناه، عادل دین پرور نیکوخصال حضرت غازی شه با عزّ و جاه، خاقان 
جهان و خلیفۀ زمان اعلی حضرت رفیع معدلت غازی المجاهد و فی سبیل الله امیر امان الله 
خان حرّس الله الملک المنّان عن الشرور آخر الزمان. الهی دولت کشورگیری و گیتی ستانی او 
که خیاط ازل بر قامت ذوی الشوکت وی دوخته  دایم الاوقات پایدار باد و قبای شاهی ای را 
تا دامان قیامت سبب بقای اسلام باد، به حرمت حضرت سیّد السادات و علی آله الامجاد.

وقع من سعیه  الذی  الموصوف  السلطان  النائب  الخذمت  الی  النسخة یصل  اتمت  اذا  و 
بناء المواضعات الدرس بعد اذا هدمه هو صاحب المکرّم و مخدوم المعظّم ذوی الشوکت، 
والامنزلت صداقت نشان رفیع معدلت منبع الجود و السخاء و معدن الحلم و الحیا، صفات 
عندلیب  و  یکتایی  میدان  فارس  افزونست.  فهم  قیاس  از  پسندیده اش  سمات  و  حمیده 
شاخسار دانایی به بیاض چهرۀ فطانت و خردسرایی جدول صحیفۀ مردمی، معدن نیکی و 
نیک نامی، مخزن عطوفت و مهربانی، بهار بوستان معانی و بلبل گلزار سخندانی، فضایل نشانی 
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گلشن عدالت  میمنت لزومش  قدوم  به  و  دیگر  رونق  ولایت هری  موفور السرورش  از سعی  که 
و  شد  هویدا  و  ظاهر  عوام  و  در خواص  وی  کیاست  و  ذکاوت  و  ذهن  گرفت.  سر  از  خرّمی 
انصاف و دیانت و عدالت وی اندک وقت در اطراف و اکناف گیتی اظهر من الشمس گشت، 
یعنی وزیر با تدبیر و شجاع عالم گیر صاحب فیض عمیم نایب الحکومه محمدابراهیم ادام 
از  برخی  ذکر  در  کنون  ا القیام.  یوم  الی  الاحترام  و  السعادت  افق  من  العزّته  تعالی شمس  الله 

مزارات شروع نماییم و بالله التوفیق.

سلطان سیّد احمد کبیر 
العارفین  راه حقیقت جناب قدسی مآب حضرت قدوة  رهنمای  و  مقتدای صدر طریقت 
گوهر بحر یقین، عمدة الاولیاء و زبدة  یای دین،  و زبدة السالکین قطب المحققین غوّاص در
اولیای  کابر  ا از  سرّه العزیز  الله  قدّس  کبیر  امام خطیر حضرت سلطان سیّد احمد  الاصفیاء 
میان  در  که  احمد  یازده  و  دین  سلطان  هفت  جملۀ  از  و  بوده  عالی مقدار  اقطاب  و  کبار 
کبار امّت حضرت سیّد الابرار علیه و علی آله و اصحابه علی تعاقب اللیل و النهار  مشایخ 
گذشته اند، یکی جناب معظّم الیه می باشند و از جملۀ محتشمان این طایفه و سلالۀ سادات 
امام همام سوم  به حضرت  واسطه  به چهارده  که نسب مبارکشان  بوده  حسینی عظام عصر 
در عنفوان شباب مدت  و  تعالی عنه می رسد  الله  امام حسین رضی  سیّد الشهداء حضرت 
یافت درجات و خوارق  متمادی اوقات شریف خود را در تحصیل علوم معامله و مکاشفه و در
عادات رفیعه در ولایت مبارکۀ عربستان بلکه در حرمین شریفین زادهما الله تعالی تعظیماً و 
مکرماً گذرانیده اند و بعد از تکمیل فضایل صوری و معنوی از آن جا تشریف فرما شده، مدت 
ه نشینی و زاویه و عبادت 

ّ
کابل است مصروف چل کوه لهوگرد  که واقع  دوازده سال را در غاری 

سلطان  غار حضرت  کوه  لفظ  به  مبارک  محل  آن  الحال  تا  که  نموده  مطلق  معبود  حضرت 
یارت آن غار مبارک رسیده حاجتش روا  که هر حاجتمندی ز صاحب معروف و مشهورست 
قبة  در  مادام حیات  تا  را  گرامی خود  عمر  بقیۀ  بعد  و  گردیده  دوا  دردش  و  شفا  امراضش  و 
الاسلام هرات پیوسته به اظهار کشف و کرامات و پرستش حضرت رفیع الدرجات گذرانیده، 
برّد الله تعالی  گنجد و سلاطین ماضیه،  که درین مختصر  از آنست  خوارق عاداتشان اضافه 
]قمری[  ۰44  هجری  سنۀ  در  و  نموده اند  بنا  مقدّسشان  تربت  بر  رفیعه  عمارات  مضجعهم، 
عالی  جاه محمدحسن خان شاملو به جهت نیل ثواب و رفاه حال زایرین و خدّام آن جایی، 
حوض انبار عالی در سمت شمالی مضجع مطهّرشان بنا نموده، لیکن به مرور ایام عمارات آن 
روی به انهدام آورده که از آن آثار به جز از یک قطعه محراب سنگ مرمر که الحال در محراب 
باقی  [ حوض انبار موصوف دیگر چیزی  ]از و  قبله نصب شده  تموزی سمت  شبستان های 
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السادات  اهتمام جناب سلالة  و  السعی  ]قمری[ حسب  و در سنۀ      هجری  بود  نمانده 
العظام ملا میر سیّدعبدالمجید که نسلاً بعد نسل خدمت تولیت مزار بابرکت را بر ذمّت همّت 
بارکزایی خلف الصدق  درّانی  نوراحمدخان  مغفور  مرحوم  بودند، جناب  دانسته  لازم  خودها 
مزار  آبادی مسجد  و  تعمیر  بنای  الحکومۀ هرات  نایب  جناب جلالت مآب سعدالدین خان 
موصوفه را نموده، چون فرصت مساعدت ننمود، کار آن ناتمام باقی ماند و در سنۀ 5    هجری 
که موکب همایون اعلی حضرت عدالت قرین پادشاه اسلام پناه سراج المله و الدین  ]قمری[ 
، پادشاه خودمختار دولت علیۀ افغانستان به دار النصرت هرات عزّ  امیر حبیب الله خان بهادر
کار آن  ورود ارزانی نمودند، حکم به انجام این بقعۀ رفیعه فرمودند و حسب الامر عالی، بنای 
انجام و اتمام پذیرفت  و طواف مزار فایض الانوار آن بزرگوار برای قضای حاجات و نیل مرادات 
یافت سعادات دنیوی و اخروی و نجاح مرام صوری و معنوی و حصول مطالب و مقاصد  و در
ظاهری و باطنی و شفای علل و امراض زایرین و مخلصین و معتقدینشان کبریت احمرست. 
که متصرّف اصل بلده و معاون حکّام آن، این سلطان  گفته و دانسته می شود  چنانچه تواتراً 
معظّم الیه، قدّس الله تعالی سرّه العلیه، می باشد که پیوسته از روح پُر فتوح آن همه استمداد 
خواسته به مقاصد و مطالب خودها نایل و کامروا می گردند و مرقد مبارکشان در سمت شمالی 
چهارباغ پادشاهی در میان مسجد مبارکه که مشهور و مسمّی به مسجد حضرت سلطان است 
چون آفتاب جهان تاب درخشان و فیض مالانهایت در آن محل مبارک ریزانست و سیادت و 
نجابت پناه ملا میر عطامحمد خلف الصدق سیادت پناه ملا میر سیّدعبدالمجید موصوف 
که مدت عمر خود را در امر امامت آن مسجد مبارک مصروف نموده این دو رباعی را حسب 

المصداق آن مقام متبرّک انشاء فرموده: 

گر خواهی که یابی فیض فضل حضرت سبحان  وضۀ ســلطان ا قدم از ســر بنــه بهر طواف ر

ز یک قطره همی شوید هزاران نامۀ عصیان ز جــوش رحمــت حــق نازنــن فــوّارۀ لوحــش 

رباعی ثانی:

ی  گر خواهی که یابی افسر عزّ و جهاندار ی ا وضــۀ ســلطان نما بــا نالــه و زار طــواف ر

ی ز فیــض مرقدش یابی هــزاران کعبۀ مقصد بــار حضــرت  پنــاه  اوج  وۀ  ذر بــا  رسی 

1. در حاشیۀ این صفحه آمده: »و در سنۀ 1343 هجری که بعضی از مواضعات مرقد آن بزرگوار صورت انهدام پذیرفته بود، 
ک الله خیراً کثیراً«. جناب جللت مآب نایب الحکومه محمدابراهیم خان از سنگ مرمر آباد نمود جزا
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مزار کاسه لیس 
سبب لقب کاسه را آن که وی از اقران حضرت شیخ الاسلام زین المله و الدین الخوافی ست 

و شب و روز در لنگر پیر خود کاسه ها را لیسیدی و از کاسه لیسی بدان مرتبۀ رفیع رسیده:

کاسه لیســی لــذّت  دگــر کســی  بــا  نپرداخــی  بدیــدی  گــر  ا

عظــم ثــواب  کاسه لیســی  ز مفلــس چنن گوش دار ای پســربــود 

و نام اصلی شان خواجه محمد مرادبخش است. مدفن آن بزرگ در طرف شرقی شوره خانه 
در میان خانه ای واقع است و در جوار مزارشان مسجدی آباد نموده اند، چنانچه مسجد را به 

یارت می خوانند. اسم ز

خواجه قاسم
که به ده زیرک روند، در  از فضلای روزگار بوده قبرش در طرف شرقی قریۀ شادی جان، راهی 

وسط دشت و در اطراف و جوانب مزارش اشجار بید و پده بسیارست، رحمة الله علیه.

خواجه محمد غلطان
از جوان مردان عصر و ابدالان دهر بوده، سبب لقب غلطان را مورّخین باتمکین هرات بدین 
بی شمار  اقطاب  و  بسیار  کابر  ا هرات شدند  تشریف فرمای  آن جناب  که چون  آورده اند  وجه 
مشاهده نمودند از سببی که بی ادبی نشود به پا نیامده خود را غلطان نمودند چنانچه تمام بدن 
گر کسی مطلب داشته باشد، رفته قریب مزارشان  که ا گویند  گردیده و بعضی  مبارکشان آزرده 
در  هرات  در خیابان  بزرگ  آن  مدفن  می نامند.  آن سبب غلطان  از  می نماید،  را غلطان  خود 
یارت بابرکت حضرت حقایق و عرفان پناه مولانا نور المله و الدین  طرف گوشۀ شمال مشرقی ز
اسلام  پادشاه  ]قمری[  در سنۀ 5    هجری  و  است  السامی  الله  قدّس  الجامی  عبدالرحمن 
ة و الدین المتفوّض فی بحر المغفره و الغفران مرحوم 

ّ
ناظم امور انام اعلی حضرت سراج المل

امیر حبیب الله خان به طریق دورۀ کل ممالک افغانستان تشریف فرمای هرات حرّس الله تعالی 
اهالیها عن الآفات شدند و عنان توجّه به صوب مزارات عالی درجات مصروف داشتند و چون 
به مزار این جناب تشریف آوردند و به مرور ایام روی به انهدام نهاده بود امر و ارشاد فرمودند که 
مبلغ ششهزار قران از عین المال خود شهریاری مخارج و آبادی مزار فیض آثار بشود تا این که 

در اندک وقت آباد شد، اللهم اجعل الجنة مثواه.
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شیخ محیی الدین
بالای  در  بردرانی هاست. خلف مسجد مفتی  بوده قبرش در محلۀ  روزگار خود  از فضلای 

بلندی ست.

خواجه مروارید
از ابدالان زمان خود بوده مدفنش در بیرون درب فیروزآبادست در کنار سرک.

بابای برق
از زهّاد و عبّاد وقت بوده بعضی گویند که وی عمر امیّه زمری ست که در رکاب نزهت انتساب 
مقرّب بارگاه ملک المجید سلطان میر عبدالواحد شهید قدّس الله تعالی سرّه العزیز تشریف فرمای 
دار النصرت هرات شده، شهید گشتند، فمن هذا القول و الله تعالی اعلم و مدفن آن بزرگوار در 

بیرون درب عراق راهی که در قریۀ شمعان می روند. در مزارش اشجار توت بسیارست.

باباعلی مست
یار  از مستان الهی بوده قبرش در سمت ارگست در میان مسجد جامع ثانی و حضرت شهر
این  و  نموده  نصب  رأسشان  فوق  در  لوحی  شهید،  حبیب الله خان  امیر  مرحوم  بلنداقتدار 

بیت ها آن جا مسطورست:

مرقــدش  انــوار  کــه  یف  شــر وضــۀ  ر آسمــان ایــن  بــه  تــا  تتــق  کشــیده  کــدان1  خا از 

ق و غرب دهر جــان این مضجع منیف که از شر و  انــس  گشــته  او  بــت  تر احرام بنــد 

مســت باباعــلی  بــه  زمانــه  در  جنــانمشــهور  گلشــن  ســوی  رفتــه  مســتانه وار 

زمــان نــام مطهّرش شــده کاالشــمس فی الســماء دورۀ  یــن  در لــوح  نداشــت  لیکــن 

شهنشــهی ســهر  مهــر  کــه  اوان  ایــن  و جهــاندر  دیــن خســر و  داور ســراج ملــت 

ی عدل گســتر و  ی  ور ذرّه پــر راه  جهانیــاناز  ق  فــر بــه  لطــف   
ّ

ظــل افکنــد 

ودشــان  ور از  ی  هــر اهــل  افتخــار  ق پیــر و جوانــش ز فرقــدان شــد  بگذشــت فــر

مبارکــش قبــر  ســر  بــر  نهــاده  جــاودانلــوح  مــزد  عمــل  جــزای  دهــد  حقــش 

ادب بــا  گفــت  خــرد  لــوح  نصــب  یــخ  بخــوانتار را  ک  الهــا ســورۀ  طــواف  در  کــی 

1. در متن خانه دان آمده است. 
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خواجه محمدیوسف الجامی الهروی
جناب مقدس الالقاب غوث السالکین و کعبة الطالبین و قبلة المریدین مخدوم العالمین 
مولانا حضرت خواجه محمدیوسف الجامی قدّس الله سرّه السامی از اولاد کبار و احفاد نامدار 
حضرت شیخ الاسلام احمد جامی اند و جناب فضیلت مآب حقایق و معارف آداب عمدۀ 
کتاب منتخب الانساب چنین آورده  علمای زمان و زبدۀ فقهای دوران عبدالواحد قاینی در 
که حضرت مخدومی خواجه صاحب بسیار بزرگوار بودند. مشایخ روزگار و علمای عالی مقدار 
و ملوک نامدار تعظیم و توقیرشان می کردند و تکریم و تبجیل ایشان می نمودند و در زمانۀ خود 
عدیل نداشتند و نسب شریفشان به هژده واسطه به حضرت شیخ الاسلام احمد جامی قدّس 
الله تعالی سرّه العزیز می رسد و در اوایل حال جذبۀ قوی داشتند و شب ها از منزل خود بیرون 
و برف و یخ بودی پای برهنه در میان برف و یخ به مزارات  گر زمستان  ا می رفتند. تمام شب 
یخ  و  برف  از  و اصلاً  مواضعات دیگر سیر می کردند  و غیره  قبة الاسلام هرات  عالی درجات 
گاهی نداشتند و در وقت صبح به منزل خود رجعت می نمودند و در ستر  و سردی شعور و آ
نیز در معاملات دینیه  و اخفاء احوال می کوشیدند و در وقت جذبه و سکر و غلبات  حال 
بسیار  غریبه  و  ایام حالات عجیبه  دران  و  نمی کردند  ف 

ّ
تخل و  تجاوز  اصلاً  از حدود شرعی 

که از سکر و غلبات حال به صحو و شعور آمدند چند  از ایشان به ظهور پیوسته و بعد از آن 
یاضات شاقّه و مجاهدات تامّه می کشیده به فقر و  سال در سلوک خداطلبی اشتغال داشته ر
فاقّه می گذرانیده اند و تربیت از روحانیت جد بزرگوار خود حضرت شیخ الاسلام احمد جامی 
قدّس الله سرّه یافته اند و چون که در سلوک طریقت پیر ظاهری نیز از شرط این راهست جویان 
و طالب مرشد کامل و عارف بودند و در هر جا که فقیری و درویشی که دانسته و شنیده اند، به 
صحبت ایشان می رفته اند و از آن جا که مرغ همّت ایشان بلندپرواز بود، به هر مقام و  آشیان سر 
فرود نمی آورده اند و مشرب عالی داشتند و صحبت هر فقیری و درویشی ایشان را در نیفتاد 
تاج  الاعظم  و مخدوم  العالم  واهب متعال جناب قطب  از فضل  از چند سال  بعد  که  آن  تا 
العاشقین و زین المجذوبین آن بحر صدق و صفا حضرت میا غلام مجتبی قدّس الله تعالی 
کبار و قدوۀ احفاد بزرگوار حضرت امام ربانی و محبوب سبحانی  که زبدۀ اولاد  سرّه الاقدس 
کاشف اسرار یزدانی مفسّر سبع المثانی مجدّد منوّر الف ثانی شیخ احمد سرهندی الفاروقی 
از جلال آباد و توابع شهر مینوبهر کابل به ولایت کثیر البرکت هرات تشریف آوردند و هری را به 
یدند و بسیاری  قدوم میمنت لزوم خود منوّر ساخته مدّت متمادی در هرات رحل اقامت ورز
کابر خواص و عوام به خدمت و صحبت فیض منقبت آن جناب مشرف  از علما و فضلا و ا
شده و به فیض ها رسیده و ارادت آورده و به تعلیم و تلقین ذکر در طریقۀ نقشبندیه سرافراز 
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اظهر من  گیتی  اکناف  و  اطراف  در  وقت  اندک  آن جناب  کرامت  و  ولایت  آوازۀ  و  می شدند 
الشمس گشت. در آن حین حضرت خواجه صاحب در قلعۀ یادگار سکنا داشتند و از آن جا 
با جمعی از رفقا که در خدمت ایشان رابطۀ قدیمی داشتند به عزم دست بوسی آن جناب عازم 
شهر شدند و بلاتوقف دست ارادت به دامن ارشاد آن جناب زده اخذ طریقۀ علیۀ نقشبندیۀ 
ارواحهم معزّز و  تعالی  و نسبت طریقۀ خواجگان قدّس الله  به تعلیم ذکر  و  سرهندیه نمودند 
تعالی سرّه  الله  الجامی قدّس  نورالدین عبدالرحمن  گردیدند و حضرت مولانا صاحب  مکرّم 
السامی در کتاب نفحات الانس آورده به صحبت مولانا یعقوب چرخی طالبی که به صحبت 
کرده  آماده  فلیته  مهیا ساخته  چراغ  آمد،  می باید  احرار  عبیدالله  می آید چون خواجه  عزیزی 
همین گوگردی به او می باید داد و نسبت ارادت حضرت خواجه صاحب در خدمت جناب 

میا غلام مجتبی نیز بر این طریق واقع شده و الله اعلم.
جناب،  آن  الطاف  عنایات  و  توجّه  همین  به  وقت  اندک  در  صاحب  خواجه  و حضرت 
که شنیده اند  که رسیده اند و شنیده اند آنچه  که دیده اند و رسیده اند به جایی  دیده اند آنچه 
و به خلعت فاخرۀ خلافت مشرف شده اند و به ارشاد هدایت طوایف عبّاد، مجاز و مرخص 
بسیاری  و  ساختند  آشنا  کمال  عرفان  بحر  به  را  طلب  بیابان  تشنه لبان  بسی  و  گردیده اند 
مستغرقان گرداب ضلالت و گم راهی به دستگیری ارشاد ایشان به ساحل اهتدا رسیده و خلق 
بسیار بیرون از شمار از هر دیار در سلسلۀ مریدان و مخلصان ایشان انتظام یافتند و حضرت 
کرامت و فراست بودند اما در ستر حال و اخفاء احوال به  خواجه صاحب، نهایت صاحب 
که هرگز  کم رسیده بودند گمان می بردند  که به صحبت ایشان  کثر مردمان  که ا مثابه ای بودند 
ایشان درین راه قدمی ننهاده و از علوم این طایفه بلکه از سایر علوم چیزی ندانسته اند و در 
ستر اخفاء طریقۀ علیۀ نقشبندیه به غایت می کوشیدند و نسبت خود را به لباس های روش 
به  کسی  چون  که  بود  متأثر  نحوی  به  شریفشان  مجلس  و صحبت  می پوشیدند  ظاهر  اهل 
بر دل وی سرد شده و پریشانی نفسانی  [ هوس دنیوی  صحبت ایشان نشستی، آتش هوا ]و

بالکلیه مرتفع شده به جمیعت مبدل می گردید:

بوالهــوسیچیســت عــارف کــه چون بــدو برسی  هــزار  از  برهــی 

و در مکارم اخلاق و محاسن اوضاع اطوار یگانه بودند و در دلجویی فقرا و غرباء نشانه بودند 
و مقاصد و حوایج اهل حاجات از توجّه آن حضرت به وقوع می پیوست و از اخلاق نبویه ای 
که داشتند با هر یک از مسلمانان و مخلصان ابواب تفقّد و الطاف مهربانی می گشودند و از 
کبار  ابنای روزگار به غایت نفور بودند. با وجود کثرت توابع و لواحق و ازدحام مردم از صغار و 
از هر دیار از خواص و عوام روزگار وارستگی تمام داشتند و بر نهی و منکر و امر به معروف و 
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که در  انهدام بدعت تقیّد تمام داشتند و شهزاده کامران پادشاه عصر اصلح الله احواله با آن 
عدالت او قصور و فتور بود به ایشان ارادت و اعتقاد تمام داشت و بسیار به آستان آن سلالۀ 
مشایخ تشریف می آورد و نیازمندی می نمود و پادشاه را در امر دین و ترویج شرع متین در امر 
سلطنت و عدالت به غلظت و درشتی عتاب آمیز نصیحت می کردند و بسیاری مظلومان را از 
دست ظالمان خلاص می کردند و گاهی پادشاه به التماس تمام ایشان را به حضور می طلبید 
کثر اوقات  که او را مشکلی یا مرضی واقع می شد که خود به خدمت ایشان آمدن نمی توانست ا
ولِی 

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
گاهی به مقتضای »اطِیعُوا الَله وَ أ دست رد بر خواهش پادشاه می زدند و 

مْرِ مِنْکمْ«  به نیت خلاصی مظلومان و حل مشکلات ارباب حوایج تشریف می بردند و به 
َ
الأ

اقسام اعزاز و تعظیم و انواع احترام و تکریم مخصوص می شدند و به برکت توجّه فیض بخش 
گدا به مقصد و آرزوی خود می رسیدند و خوارق و   ] فیض رسان آن قبلۀ حاجتمندان شاه ]و
کراماتی که از آن جناب ولایت مآب به ظهور آمده نه چندانست که درین ذخیره متصدی بیان 
یشان چیزی ظاهر نمی شد. هر چند در نظر ارباب بصیرت  که به آسانی از آن تواند شد با آن 
تمام افعال و اطوار که در ذکر آن زبدۀ ابرار در حیّز تحریر و ترقیم آمده هر یک علیحده کرامات 
است و از اول تا آخر توفیق استقامت بر جادۀ شریعت و متابعت سنّت که بزرگ ترین کرامتی 
کتاب محل اختصارست خوارق عادات  این  و چون  یافته اند  این طایفه است  نزد محققان 
که از تصنیفات عالم اجل و  کتاب منتخب الانساب فیل سبحان  کرامات آن جناب را در  و 
که  فاضل اکمل عبدالواحدقاینی ]است[ باید دید و حضرت خواجه صاحب در سال اخیر 
ازین عالم رحلت می کردند ازدحام مردم از ارباب حوایج و مقاصد از وضیع و شریف و صغار 
کبار از هر دیار بسیار شده بود ایشان را مزاحمت می دادند، تبتّل و انقطاع از مردم اختیار  و 
کرده بودند و با خلق آمیزش کم می کردند. از برای نماز جماعت به مسجد تشریف می آوردند 
و بعد از ادای نماز به تعجیل در خلوت می رفتند و در زمستان آن سال از رحلت کردن خود 
که مردم ما را به تنگ آورده تشویش  گاهی می فرمودند  چیزی به طریق رمز اظهار می نمودند و 
را  ما  مردم  دیگر  که  می کنم  اختیار  گوشه ای  نهاد  گرمی  به  رو  هوا  تعالی  ان شاءالله  می دهند، 
نبینند و از مزاحمت خلق خود را خلاص می کنم و مستمعان هر یک را حمل بر نوع می شد. 
بستر  بر  فراش شده  در سیوم  روز صاحب  و  [ عید فطر مریض شدند  ]روز بهار دویم،  ابتداء 
ازین  سال  4    المکرم  شوال  [پنج  بیست ]و ظهر  صلوة  اول  شنبه  یوم  در  و  نمودند  تکیه 
کدان فنا به دار بقا رحلت نمودند و رخت اقامت به روضۀ دارالسّلام بگسترانیدند. مرقد  خا
منوّر و مشهد معطّرشان در جانب شرقی مزار فایض الانوار حضرت خواجه ابوالولید احمد بن 
ابی رجا قدّس الله تعالی سرّه العزیز است در بیرون روضه، رحمة الله علیه رحمتاً واسعاً. و برادر 

1. سورۀ نساء: 59
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یخ وفات حضرت خواجه صاحب را در رشتۀ نظم کشیده: ارجمند هنرپیوند عبدالمجید تار

دوم  هــزار  از  صــد  ســم  پنجــم  عشــر  شــوّالبــه  بیســت وپنجم  اول  ســال  بــه  لی  و

رســید وقــت صلــواة ظهــر  وز شــنبه  ر جــال بــه  بــارگاه  ز  عــزّت  حضــرت  خطــاب 

جامــی یوســف  شــیخ  عرفــا  قــدوۀ  کمــال بــه  اهــل  پیشــوای  وفــا،  مصــر  یــز  عز

کدان ها برخیز تعــال که نیســت جای تو این خا الی الحبیــب  تقــرّب  الی الجنــاب 

یفش چــو این نــدا از غیب وح شــر وصــال شــنید ر بــزم  بــارگاه  ســوی  بــه  شــد  وانــه  ر

بــاقی عــالم  بــه  فــانی  ســراچۀ  یــن  فارغ بــالاز و  شــادمان  جلوه کنــان  برفــت 

علیّــن  صــدر  گشــت  او  ل  منــز و  خجســته مآل مقــام  زهــی  و  رفیــع  مقــام  زهــی 

الآصــال هــزار رحمــت رضــوان ز حضــرت حــق بــاد  و  بالغــدوّ  او  مرقــد  نثــار 

یخ وفات آن بزرگ را در رشتۀ نظم کشیده: و حضرت مولانا امام عبدالواحد قاینی نیز تار

یقت شهسوار ذی حشم یوســف مصــر حقیقــت واقــف ســرّ قــدم و ملک طر خســر

مســتقل یمــت  عز بــر  یعت  شــر ارض  ماحــی افعــال بدعت کرده بدعــت را هدم والی 

از مرایــای قلــوب زنــگ غوایــت  محتــرم مصقــل  پیشــوای  ضالــت  اهــل  هــادی 

طالبــان رهنمــای  و  ســالکان  راه  همــم خضــر  اهــل  قبلــۀ  و  شــوق  اربــاب  کعبــۀ 

بهر احیای قلوب همچون مسیحا شد علم کان حلــم و ابــر بحــر مکرمــت بــاران فیض

غــوث مظلومــان ز ظــالم قامع جور و ســتم قــاضی حاجــات محتاجــان پنــاهِ مفلســان 

ن اســرار یعنی خواجه یوسف آن که بود معــدن ایقــان و عرفــان منبــع خُلق و شــم مخز

حــال اهــل  بــزم  شمــع  ولایــت  نــور  بحر حکــم مطلــع  فیل حــق  احمــد  اولاد  زبــدۀ 

کارم1 مثــل وی در دور آخــر کــس ندید یر دل شهی نه در عرب نه در عجم از ا بر ســر

شــکار  بهــر  آمــده  و  بــود  قــدس  کرد از انسیان خوش قدم شــاه باز  ی صید  وز چند ر

[ حرم چــون که از اول به دنیا میل و آرامش نماند واز ]از بــال هّمــت بر گشــاد و کرد پــر

یــا کبر یم  حــر در  عــزّت  قــرب  یر  ســر بــر خــدم بــر  یشــان  پر کــرد جمعیــت  و  آرمیــد 

کــرم گردیــد پنهــان در زمن کــه آن گنج  کــرم تــا  بــر مســتحقّان  شــد جهــان ماتم ســرا 

کابر« بوده است.  1. کذا در متن و احتمالاً منظور »ا
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وب  ین عالم غر مخلصان را چون هال از هجر او شد پشت خم تا که آن خورشید عرفان کرد ز

یست خون گیسوی خود را شفق مالید از حسرت به دم آسمان پوشــید جامۀ نیلی و بگر

یان، دل کبابست از الم از فراقــش دایم عبدالواحــد مســکن ملول تن ضعیف و سینه بر

و ایضاً رباعی از گفتار ناظم حروف: 

یوســف شــیخ  فتــوح  پــر  وح  ر وزه خــرگاه چــو  یــن فیــر ون از بشــد بیــر

هاتــف  ز  یخــش  تار ســال  درگاهبجســتم  خــاص  بــارگاه  یــز  عز

مولانا ذبیح الله
آن سلطان ملت مصطفوی و آن برهان حجّت نبوی و آن عامل صدیق و آن عالم تحقیق و 
کبار و آن قدوۀ ائمۀ عالی مقدار و آن پیرو مذهب حنیف و آن مقتدای وضیع و  آن زبدۀ اهل 
کابر عصر و ائمۀ دهر بوده و مدت متمادی  شریف و آن بحر صدق و صفا مولانا ذبیح الله از ا
کابل پیشوای سردار نصرالله خان بوده و بعد از چندی از حضور  در دارالسلطنۀ شهر مینوبهر 
و چندی  گردیده  هرات  ولایت  روانۀ  کرام  ا و  اعزاز  انواع  به  گرفته  رخصت  عالی  فیض گنجور 
ید تا در سنۀ      هجری ]قمری[ وفات نمود و چون سردار موصوف از رحلت  رحل اقامت ورز
یارت بابرکت آن جناب را آباد  وی اطلاع یافت به وزیر باتدبیر خود فرامرزخان حکم فرمود که ز
گرداند. وزیر مذکور حسب الحکم والا در سر تربتش عمارت عالی بنا نموده و لوحی نیز نصب 

نمود و این رباعی در آن جا مسطورست:

فنــا دار  یــن  از اللّه  ذبیــح  ودچــون  وان در سوی عقبا تند و ز شــد ر

یخــش چــو جســتم از خــرد ودودســال تار یــا  اغفــر  کــه  گفتــا  هاتــی 

مدفنش در شمال محلۀ باباجی در میان دشت، قریب قبر بی بی حور و بی بی نور ]واقع است[.

خلیفه میر عبدالباقی ادرانی 
وی از اکمل این طایفه بوده کارهای عجیب کرده خوارق از وی بسیار به ظهور پیوسته و از 
ابراهیم قتّال قدّس الله تعالی سرّه العزیز بوده و مدفن آن بزرگ در قریۀ  اولاد حضرت سلطان 

ادرانست.
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خلیفه میر محمدصدیق نوینی
کنز حقایق،  آن معظم مسند عنایت آن موحّد مقصد ولایت، آن بحر رمز دقایق، آن خضر 
، آن متمکّن  آن صاحب مقام استقامت، آن عالی همّت امامت، آن رکن روزگار و آن قطب ابرار
رجال،  مجرّد  آن  فرع،  و  اصل  عارف  آن  و شرع  آن حارث عقل  متوکّل حقیقت،  آن  طریقت، 
کمال، آن خزانۀ علم و حکمت، آن یگانۀ حلم و عصمت، آن شیر بیشۀ تحقیق  آن مشرّف 
خلیفه میر محمدصدیق، آن که خاک آستانش قبلۀ حاجات است و سُدّۀ فیض نشانش کعبۀ 
برای طواف  ک  الافلا و فلک  او ممتاز است  آستان بوسی  به  مرادات، صفوف  صنوف ملایک 
السماء  وسط   فی  کالشمس  عوام  و  در خواص  مقاماتش  و  کرامات   . اهتزاز در  منوّرش  روضۀ 

ظاهر و هویداست؛ چنانچه اهالی هرات به یک بارگی معتقد آن گشته. 
گشتی، یک دانه قند  به قدم بوسی آن جناب مشرف  گاه  از مریدانش هر  که یکی  نقلست 
که این  کرده  کردی. مرید در دل خیال  گرفته تسلیم دیگری  به ایشان آوردی و حضرت از وی 
مرتبه خلیفه قند را به دیگری دهد من ندهم و گویم که این قند خاصۀ شماست، خود خورده 
ید  به دیگری مدهید. به این اراده قند را به حضور گذرانیده، حضرت فرمودند که این را نیکو دار

من خود خواهم خورد.
نقلست که روزی در مجلسشان برخی اشخاص گرد آمده بودند و چون چای آوردند یکی از 
آن جمع در دل گذرانید که پیاله  کمست، نخواهد رسانید. حضرت مقرّبان را گفتند که پیاله 
کابلی گفت  ید به آن شخص نیز برسد. فضیلت پناه کمالات دستگاه فضل الدین  بسیار بیاور
که در ایام طالب العلمی روزی هوای آن سالک مسالک شریعت واقف اسرار حقیقت اعنی 
کمر عزیمت بر میان بسته روان  جناب خلیفه در سر افتاد، همراه یکی از سالکان صحرانورد 
گاه سخن یکی از بزرگان  کول نشین  سکنا داشتند و در حین برآمدن نا شدیم. ایشان در قریۀ 

در دلم افتاد، از آن جا که گفته اند:

وی  ر رگــی  بز نــزد  تهــی  نظــر دســت   نیــابی  و  نشــینی  دور 

که عجب  گرفتم و چون داخل حویلی شدم حضرت فرمودند  مقدار یک سیر چای اعلی 
چای اعلی آورده و با این که چای ها فیمابین کاغذ مضبوط بود. و آن شب را به سر بردم، علی 
الصباح در حجره رفتم و ایشان را در کنجی نشسته دیدم و در میان حجره لحاف گسترانیده 
یافتم. در دلم گذشت که چرا ایشان را فرش نیست، فرمودند که از ما همین فقیری ست که ما را 
فرش نیست. پس دست ارادت به دامن ارشاد آن جناب زده اخذ طریقۀ علیّۀ نقشبندیه نمودم.

1. احتمالاً کورت و نشین کنونی باشد.
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نقلست روزی خلق بسیاری از هر دیار به صحبتشان نشسته بودند و حضرت به دست خود 
گاه شخصی از در درآمد، فرمودند شاید که حصۀ این  چای تقسیم می نمودند تا که تمام شد. نا
کافی  که پیاله  مرد مانده باشد. پس چاینک خالی را در پیاله سرازیر نمودند، چندان ریخت 

شد.
مرا  کرمی  مایۀ  تو  که چون  برآورد  یاد  فر و  آمد  ایشان  به خدمت  روزی شخصی  که  نقلست 
چیزی بده. فرمودند که چیزی نیست، لحظه ای صبر کن شاید از جایی پیدا شود. آن شخص 
که چیزی  که تو را مکرّر می گویم، می گویم  گفت: نمی نشینم زود باش مرا خلاص کن. فرمودند 
گر در خانه رفته لباسان اهل حرم را بردارم، ندهند و مرا بزنند. آن مرد گفت که شما را  نیست ا
گر مرحمت کنید عین کرمست. فرمودند که گاو را گلزار نام  یاده می دهد، ا گاوی ست که شیر ز
کین به فیض می رسند و  [ فقراء و مسا گاو بسیاری ]از که از آن  ناظر ما تو را ندهد و دیگر این 
یاده به جد شد که سوای آن گاو دیگر نمی خواهم. حضرت گاو را به وی تسلیم نموده،  آن مرد ز
ینهار به راه شهر داخل نشوی که گلزار نام گاو را از تو خواهد گرفت. آن شخص همراه  گفتند ز
گاو از بی راهه می رفت تا که نزدیک شهر رسید و قدم در ره نهاد. به مجردی که ]قدم[ به راه شهر 

نهاد، گلزار نام به وی رسیده، گاو را از دستش گرفت.
نقلست که سلطان عصر پوستینی به طریق هدیه به وی بخشید. مقرّبان شاه گفتند که وی 
گر پوستین را به دیگری دهی تو را  مال ملوک تصرّف نکند، به دیگری خواهد داد. مَلِک گفت ا
به جان خواهم کشت. ایشان تا زمان حیات پوستین را به بر نکرده، همچنان در خانه داشتند.
کتاب عبدالمنام  کراماتش در مطوّلات نگنجد. خوارق عادات آن بزرگ را در  القصه شرح 
هندی باید دید و این جا شمه ای تبرکاً ذکر شد و سلسلۀ نسب شریفشان به حضرت سلطان 
ابراهیم قتّال می رسد و با آن که دود مطبخ و تنورش را کسی ندیده، هیچ کس از دولتخانۀ شان 
کالنصّ القاطع بوده و جناب جلالت مآب  گرسنه نرفتی و سخنان وی نزد حکام و سلاطین 
عمرشان  و  می آورد  بجا  کماحقه  را  بزرگوار  آن  تعظیم  محمدسرورخان  هرات  نایب الحکومۀ 
شهر  سیزدۀ  عشا  صلواة  از  بعد  جمعه  شب  در  وفاتشان  بود،  رسیده  سال  شصت وسه  به 
صفر المظفر سال ۰    هجری ]قمری[ و مدفنشان در قریۀ نوین علیا معروف و مشهور است. 
عبدالباقی خان   میرزا  الشرفین  الحرمین  حاجی  و  مراداتست  کعبۀ  و  حاجات  قبلۀ  مزارش 
رخبند ی در سر تربتشان عمارت عالی بنا نموده و در لوح مزار فایض الانوارشان این ابیات 

مسطورست:
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رمــم کل شــئ هالک الا وجهه ]را[ هر که خواند فــانی  دنیــای  یــن  از بپــردازد  دل 

یم عارف آن باشد که سازد ترک دنیا آن چنان  یم ابن الکر کــر بــانی  کــش نمــوده قطــب ر

حَسَــب  و  اقلــم  دارای  عالی نَسَــب  واقــف اســرار رب، مســتظهر خلــق عظــمســیّد 

معرفــت بــزم  شمــع  یقــت  طر اهــل  یم مرشــد  گــردون حقیقــت مرکــز شــرع قــو قطــب 

حکــم حافــظ فرقــان حــق و حاجــی بیــت الحــرم  ربٌ  لــدن  مــن  لــدنّی  علــم  عــالم 

عالی مرتبــت  صدیــق  والامنقبــت  نــدیممیــر  را  نامــی  نــام  محمــد  شــرع  و  پیــر

یق نقشبند یافت ز الطاف مجدد فیض های بس فخم داشت از صدیق نسبت در طر

یعت در حقیقت جمع داشت یقت با شر گفــن صراط المســتقم چون طر خانقاهــش را تــوان 

بی حمــم گر چه طوفان از تنور آمد تو این طوفان نگر و  بی تنــور  خلــی  نــان  بــدادی  کــو 

یم از خــم پشــت تواضــع گشــت محــراب نیــاز  زان سبب شد مسجدی اهل تحیّت این حر

ســلم گفت رضوان چون ندای ارجعی لبیک کرد  قلــبٍ  عــلی  اللّه  الی  مّمــن  انّــه 

بخوانــد لاخــوفٌ  اللّه  اولیــا  خطــاب  شد به دارالملک عقبی بی خیال خوف و بم چــون 

النعــم از بهشــتش رخ نمود و گفت در حن وصال جنّــاتٌ  و  یحــانٌ  ر و  وحٌ  ر فی  فــاز 

میر مصطفی بیچاقی
پیر صاحب وقت و مجذوب عالی وجد میر مصطفی بیچاقی از محتشمان این طایفه بوده 
و در سلک صالحان معدود گشته کارهای عجیب کرده، خوارق عادات بسیار از وی مشاهده 
یخ وفاتش درین کتاب نیک محقّق نشده و در لوحش  رفته و شرح دادنش این جا طول دارد و تار

مسطورست. قبرش در قریۀ بیچاقی ست، رحمة الله علیه.

خلیفه میر سیّد احمد
زمرۀ  در  و  بوده  او  جانشین  وی  از  بعد  و  است  محمدصدیق  میر  خلیفه  برادرزادۀ  وی 
کرد.  رحلت  دنیا  از  در سال  4  ]قمری[  گذرانیده،  اسلام  و حج  گشته  معدود  جوان مردان 

قبرش در نوین علیا در جوار مشهد معطّر حضرت خلیفه میر محمدصدیق است.

مولانا عبدالمجید گوشمیری 
عالم به علوم ظاهری و باطنی و در آن عهد کسی در علم همتای او نبود. وی عاشق صادق 
 ] یاضات شاقّه و مجاهدات تامّه کشیده و عمر را به زهد ]و گذرانیده ر بوده، حج های بسیار 
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ورع گذرانیده و سبقت از شاعران پیشین برده بود و در حقایق اسرار معانی و معارف کامل بوده 
و فصاحت و بلاغت مالانهایه داشت. دیوانی دارد که تمامی نعوت سیّد عالم است صلی الله 

علیه و سلم. قبرش در قریۀ گوشمیر است، رحمة الله علیه.

کرم مولانا محمدا
آن واعظ قرآن و آن حافظ اخوان، آن زاهد متمکّن و آن عابد متدیّن، آن عالم فرع و اصل و 
کرم، مدت متمادی در شهر هرات  کم وصل و فصل و آن بحر حلم و حکم، مولانا محمدا آن حا
به درس طلبه اشتغال می نمود. می آرند که هیچ وقت پشت خود را به طرف قبله ننمودند مگر 
مزار فیض آثار حضرت  در طرف جنوبی  قبرش  در سال  4  ]قمری[،  بزرگ  آن  انتقال  نسیاً. 

خواجه عبدالله طاقی است.

مولانا میر سیّدعبدالمجید الحسینی
ت و آن مشرف رقم فضیلت، آن مقرّب حرم وسیلت و آن زاهد 

ّ
آن سلیم سنّت و آن عظیم مل

و  کبار  علمای  از  سیّدعبدالمجید،  میر  توحید  و  تصوّف  موّف   آن  و  یگانه  عابد  آن  و  زمانه 
فقهای عالی مقدار بودند و در آداب شرعیه و سنن سنیّه حضرت نبویه علی صاحبها الصلواة 
بلیغ  و تصفیۀ دل جهد  نفس  تزکیۀ  در  و  والامکان می کوشیدند  الغایات  اقصی  به  التحیّه  و 
و نوافل یومیه و لیلیه و در ذکر  بر عزیمت می کردند و در وظایف  می نمودند و پیوسته عمل 
و  عظّام  سادات  سلالۀ  حزب  از  و  داشتند  تمام  مداومت  و  مواظبت  شام  و  مراقبۀ صبح  و 
کفَش در سخا چون ابر نیسان و دلش در صفا چون مهر تابان  علمای اعلام عصر خود بود. 
که حسب السعی و اهتمام آن عالی مقام مسجد شریف و مرقد منیف روضۀ مقدسۀ حضرت 
کبیر قدّس الله تعالی سرّه العزیز اتمام و انجام  قدوة العارفین امام خطیر سلطان سیّد احمد 
گرامی خود را مصروف عبادت معبود بر حق جلّ جلاله  کلام پذیرفته و علی الدوام عمر  مالا
زایرین مترددین و مرجع اهل علوم  و استمالت خواطر  تولیت و درس طلبه  و ادای خدمت 
المرجب سال  یوم سه  شنبه بیست وششم شهر رجب  یخ  تار در  و  بوده  ولا  این  ذوی الاشراف 
[ قدر سپرده و رخت وجود از دهلیز   4   هجری ]قمری[ ودیعت حیات را به موکلان قضا ]و
از مفارقت  کنان عالم علوی قرین شد. پس  با سا پاکش  و روح  برد  بیرون  به  این جهان  تنگ 
گشته و مدفن سیّد بزرگوار در مسجد مبارک موصوف  کیزه رویان حورالعین  بدان، همخوابۀ پا
العزیز است. چنانچه  الیه قدّس الله تعالی سرّه  قریب مضجع مطهّر حضرت سلطان معظم 
یخ وفات  سیادت پناه آخوندزاده میر عطامحمد فرزند ارشد ایشان چند فرد بیان حالات و تار

1. کذا در متن اما احتمالاً منظور »مؤلف« بوده است. 
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والد بزرگوار خود را ثبت لوح تربت ایشان نموده و یک رباعی اینست:

ســادات ســالۀ  عبدالمجیــد  حلــممیــر  بــاغ  و  ســخا  کان  بــود 

خــرد رفــت  علــوم  اهــل  علــم« ســر  »چــراغ  آن  یــخ  تار گفــت 

یخ وفات آن بزرگ را در رشته نظم کشیده است: و این فقیر تار

بر ای دوصد آه و فغان از دست چرخ کج خرام  یر و ز نیست در وی رحم و کردست عالمی ز

هر کسی خوردست از وی ناوکی اندر جگر هر دلی گردیده اســت از جور او زار و کباب

ک پنهــان مقتــدای خلــق را یــر خــا نیکوســیر کــرده ز عــالم  آن  عبدالمجیــد  ســید  میــر 

ثمــر خوش یقن خوش اعتقاد، زبدۀ ارباب کمال را  مصــدر افضــال هــم نخــل حقیقــت 

یــب خرقــۀ معرفــت هنــر پیشــوای ســالکان و ز بحــر  گوهــر  ســعادت  بــرج  اختــر 

عالی نســب  کامــل  نهــانی  رمــز  منبــع فیــض عمــم، اهــل زمــان را مفتخــر کاشــف 

وف شد در خواندن قرآن و درس وی زمن بس مشــتهرعمر وی مصر نــام نیکش بــود در ر

و در بحــر فکــر ن گشتم به هر سو تا که دیدم این گهر بهــر ســال رحلتــش رفــتم فــر غوطه ز

یخ آن وســیصدوچهل  ســه را می کــن شمر هاتــف غیبی بــه مفلس گفــت از تار یک هزار

تمت تمام شد کتاب تذکرة الصالحین به قلم نورالدین مفلس.
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